
ویژه نامه آخر هفته

سال بیست وچهارم |  پنجشنبه 6  شهریور 1399   | 7   محرم 27Aug  2020 | 1442 | شماره   37 89 پرونده هفته    سال بیست وچهارم |  پنجشنبه 6  شهریور 1399   | 7   محرم 27Aug  2020 | 1442 | شماره   37

صخیرات« به وقوع پیوســت کسی نمی دانســت این شورش کور 
کیلومترها آنسوتر چه تأثیری در ورزش ایران خواهد گذاشت. در 
آن زمان ها روابط دو کشور ایران و مراکش در حوزه نظامی بسیار 
صمیمانه و نزدیک بود. چه افســران مراکشی که با ولع به تهران 
می آمدند تا در دانشگاه جنگ ایران آموزش نظامی ببینند و چه 
افســران مطــرح نیــروی هوایــی و ارتــش زمینــی ایران کــه از نظر 
تعلیمــات و مهمّــات به آن کشــور فقیر کمک می کردنــد. در آن 
شــب هولنــاک امــا وقتــی کــه کودتاچیــان بی ترحم بــه ضیافت 
شــاهانه کاخ مراکش حمله گازانبری کردند که حسن را سرنگون 
کننــد افســر لاغرانــدام ایرانــی قســر در رفــت. رهبــر کودتاچیــان 
مراکشــی در آن روز توفانی وزیر کشــور این مملکت بود که قبل از 
آن نیــز نیــروی بانفــوذی در هیأت دولــت به شــمار می رفت اما 
شکســت خورد و گروهی از نظامیان همکارش بدون محاکمه در 

زندان مخوف تزممارت به اسارت افتادند.
ســرهنگ ایرانی حجت کاشانی در هجوم مهاجمان به کاخ زیبای 
ســاحلی ملک حســن وقتی اوضاع را پس دید از مهلکه گریخت. 
او در حیــن فرار البته گلوله ای نیز بــه پایش اصابت کرد اما خود را 
کشان کشان به دریا انداخت و با عملیات واکنش سریع، جان خود 
را نجات داد. شــاید این جدی ترین ســابقه ورزشگری و ورزیدگی او 
بــود که بعدها قصه هایش را بــا آب و تاب برای نوه هایش تعریف 
کــرد. در آن لحظات جنگیدن بــا عزرائیل در دریــای توفانی وقتی 
با توســل بــه زیرآبی رفتن هــا و غواصی ها از دم گلوله های آتشــین 
گریخــت بالاخــره نجــات یافــت و بــه میهــن بازگشــت. از قضا در 
همین روزها بود که ورزش کشور در اوج اختلافات عمیق غوطه ور 
بــود و تیمســار امجدی جانشــین خســروانی در ســال 135۰ چنان 

از دســت او شــکار شــده بود کــه جانش بــه لب آمده بــود و ضمن 
نــگارش عریضه ای با محتوای اســتعفا به درگاه پادشــاه، به بهانه 
اینکه از دســت آزار و اذیت های خســروانی ذله شــده است جانش 
را برداشــت و در رفــت. تیمســاری کــه فقط توانســت چندمــاه در 
پســت ریاســت ورزش ایران دوام بیــاورد وقتــی از ورزش گریخت 
بــه ســمت املاک و مســتقلاتش در خوی و گرگان پنــاه برد تا چند 
وقتــی را زندگی کند و اگــر کلاهش هــم در ورزش افتاد به امجدیه 
برنگردد. درســت در همان اوقات شکســته دلی او بود که تیمســار 
حجت از مراکش برگشت و به معالجه پایش پرداخت و در حالی 
که دوران پس از نقاهت را سپری می کرد روزی از دربار پیغام رسید 
که چه نشسته ای که پادشاه شما را می خواهد. در آن دیدار پرتفقد 
بود که شــاه ایــران پس از اندکی دلجویی، حکمش را داد دســتش 
کــه برود در رأس ســازمان تربیت بدنی بنشــیند و ورزش مملکت 
را آباد کند. کســی که به نظامی گری شــهره بود و ورزش را از بیخ و 
بن نمی شناخت، حالا باید نفر اول تصمیم گیران و تصمیم سازان 
ورزش می شد. مردی سنت گرا و تک بعدی که نه نگاه استراتژیک 
به حوزه اش داشــت و نه مهندســی اجتماعی و آینــده پژوهی بلد 
بود؛ با ضعف هایی همچون اندکی ساده لوحی و زودباوری و کمی 
دهن بینی که در رأس تربیت بدنی نشســت. او نه تیم کارشناســی 
خبره در اطرافش داشت که »ورزش بلد« و دارای خلاقیتی اساسی 
باشند و نه خود مقبولیتی در جامعه ورزش داشت. پس به حضور 
چهره هایــی چون تیمســار وثیــق در جایــگاه قائم مقامــی تربیت 

بدنی که کارها را به صورت ســنتی و عادی رله می کرد و استفاده از 
کارکشته هایی چون حسن رسولی و داود نصیری که اولی موجودی 
آرتیســتیک و دومی مردی همه فن حریف در بیشــتر رشته ها بود 
توانست تا حدودی رخت خود را از روزمرگی بیرون بکشد. شانس 
اصلی حجت در آنجا پدیدار شد که مهم ترین رویداد تاریخ ورزش 
ایــران به عنوان میزبانی بازی های آســیایی 1۹۷4 تهــران در زمان 
او رخ داد. اولیــن و آخریــن دوره میزبانی بازی های آســیایی چنان 
اولویت داشت که تمام نیروهای ملی و خدمتگزار و آدم حسابی را 
بــه خاطر موفقیت یک پروژه ملی به هم وصل کرد و اعتبارش در 
کارنامه حجت نوشــته شد. دیگر شانس او این بود که گذشتگانش 
ورزشــگاه  چــون  فخــر  قابــل  اســتادیومی  خســروانی،  ویــژه  بــه 

یکصدهزارنفری را ســاخته و به عنوان ارثیه ای گرانســنگ در قباله 
ریاســت او گذاشــته بودند. حجــت در مدت حضــورش در تربیت 
بدنــی البته تمام و کمال هم یله نشــد بلکه به ســاخت مجموعه 
پنج ســالن ورزشــگاه آزادی روی آورد که در رشته های وزنه برداری 
و والیبال و بســکتبال و بقیه بازی های ســالنی دســت ورزش ایران 
را در میزبانــی بازی هــای آســیایی گرفــت و بالاخره هرچــه که بود 
بهتر از کاچی بود. او البته همان پنج ســالن را هم در ســایه روحیه 
نظامی اش ساخت. مردی که چکمه نظامی به پا می کرد و شلاق 
به دســت می گرفت و فرمان مــی داد تا پروژه پنج ســالن را هرچه 
زودتــر آماده کنند. یک افســر ســوار متبختر که بیشــتر روزها بالای 
ســر کارگران می ایستاد و فریاد می زد که ساختمان ها باید به وقت 
موعــود آمــاده شــوند و هیچ زنهــار نداشــت از اینکه وقتــی رئیس 
اصلی ورزش پشت میزش غیبت داشته باشد و خود را درگیر این 
عملیات ساختمانی بکند، پس آن همه کارِ روی زمین مانده را چه 
کســانی و چگونه باید به پیش برند. او البته در ســاخت همان پنج 
سالن هم از پسر آرشیتکتش استفاده می کرد. مرد شلاق به دست 
انگار دوســت می داشــت نقش پدرخوانده های قدیم را بالای ســر 
کارگرها و پیمانکارها و عمله ها ایفا کند تا اینکه برود پشت میزش 
و بــرای ورزش سراســر ایران مهندســی کند. حــرکات و اطواری که 
کاریکاتوریست ها را به کشیدن شکلک می کشاند و نیز از کبوترپرانی 
رئیس ورزش در روســتای پدری واقع در لواسان کوچک شکلک ها 
می ســاختند. رئیســی که آن همه مســئولیت کلان را رها می کرد و 

تمام کفترها را می برد که در همان لواسان تربیت کند بلکه بتواند 
در افتتــاح بازی هــای آســیایی، آنهــا را هوا کنــد و کفتربازها بگویند 
ایول که پرواز این کاکلی ها و پاپری ها حاصل کفتربازی تیمســارند 
و از ایــن بابت کیفور بشــوند. فارغ از کفترپرانی هــا اما عدم احاطه 
بــر ورزش بود که باعث می شــد در بســیاری از رشــته های ورزشــی 
رؤســای فدراســیون ها چنــان ســرش کلاه بگذارنــد که آن ســرش 
ناپیدا. رؤســایی که با گزارش های دروغین خــود درباره رکوردهای 
کاذب قهرمانان رشته های خود، بودجه های آنچنانی می طلبیدند 
امــا در زمــان درو کــردن مدال ها در المپیک هــا و جهانی ها تق کار 
درمی آمد و تابلو می شــد که رکوردهای رویایی فدراســیون ها برای 
فریب تیمســار بوده اســت. حجت در دوره ای رئیس شــده بود که 
پول زیاد حاصل از صادرات نفت، اوورت توی مملکت ریخته بود 
و نخســت وزیرش هویدا فریاد می زد که »طرح بیاور، پول ببر« اما 
تیمسارِ کمی عصبی، در این دوره شکوفایی هم که می توانست در 
استان ها بسیار تأسیسات بســازد در حوزه کارهای عمرانی چندان 
یادگاری شــگرفی از خود بجا نگذاشــت. مردی که شجاعتش را در 
فرار و جان به در بردن از کودتای مراکشــی ها نشــان داده بود حتی 
تــوان آن را نداشــت کــه در مقابل اعمــال نفوذها مقاومــت کند و 
استقلال کاری حوزه سازمانی خود را محفوظ بدارد. همان وقت ها 
که اشــرف پهلــوی در کارهــای ورزش نیز دخالت می کــرد که مثلًا 
فلان تابلوهای آگهی ها را بدهید به فلانی یا مدیریت اماکن و فلان 
هتل ها را بســپارید به بهمانی، حجت هم مثل بقیه تیمسارها بله 
قربان بله قربانش را می گفت و مقاومتی نمی کرد. با این همه اما 
میزبانی بازی های آســیایی تهــران 1۹۷4 به عنوان شــاخص ترین 
وجــه کارنامــه او پررنــگ مانده اســت. تورنمنتی بســیار جــذاب و 
موفق با نتایجی درخشــان و تاریخ ســاز که البتــه بخش اعظمی از 
آن را نیز مدیون حســن رســولی در کمیته المپیک بــود. مردی که 
بــرای اول بار در جدول نویســی این بازی ها از خــود چنین ابداعی 
رو کرد که مدال های رشته های گروهی همچون فوتبال و واترپلو را 
به صورت دســته جمعی حســاب کنند و کاروان ایران با استفاده از 
همین خدعه یا شــگرد، نایب قهرمان آســیا در رده بندی مدال ها 
شــد و این مقام غیرقابل تکرار در ســوابق این بازی ها ماند. غیر از 
اینها البته انتقادات دیگری نیز به حجت بود. برخی از تحلیلگران 
ورزشی دهه 5۰ از اینکه مدرسه عالی ورزش در دوره آقای حجت 
به انحطاط کشــیده شــده و کوالیتی خود را از دســت داده شکوه ها 
در دل داشتند. آنها می گفتند چرا باید رئیس گمارده شده مدرسه 
عالی ورزش تیمســار شبستری باشــد که در عمرش صدمتر را تند 
راه نرفتــه و از اینکه این مدرســه به آن کیفیــت بین المللی موعود 
نرســید حجت را قابل شماتت می دانستند. تیمسار حجت مردی 
که بیل زدن بلد بود اما باغچه خود را نمی توانست بیل بزند. او یک 
بار که ســتاره های شاهین را به اتاقش دعوت کرده بود بعد از آنکه 
مهندس خســرو غفاری )دایی حســینعلی کلانی( 15 بازیکن تاپ 
شاهین را به ردیف در دفتر ریاست فخیمه ورزش به حضور حجت 
معرفــی کرد به فکر فرو رفت؛ همه از دم دکتر و مهندس و قاضی 
و استاد دانشگاه. از امیرعراقی که رئیس کل دادگاه های تهران شد 
تا مهندس ناظری که بعدها معاون اول قوه قضائیه کشــور شد. از 
نادر افشــار بنیانگذار مردم شناســی نوین ایران تا مهندس شکیبی 
رئیس شعب دیوان عالی کشور. از مهندس فاخری تا دکتر برومند 
و آخرش هم خود خسروخان. همه دارای مدارج علمی بالا. همه 
دارای پست های کلیدی. همه با قیافه های شیک و پیک و کراوات 
زده کــه آقایــی و نجیب زادگی از ســر و روی شــان می باریــد. آن روز 
آدم پرتبختری مثل حجت، حرفی خطاب به مهندس غفاری زد 
کــه نمی دانم چــرا خودش هنگام بیل زدن باغچــه خودش به کار 
نبســته بود. تیمســار بادی به غبغب انداخته و گفت »شما آقایان 
بــا این اوضاع برای اداره یک کشــور کافی هســتید.« خب اگر برای 
اداره یــک کشــور کافی هســتند پس چــرا هیچ کدام شــان در حوزه 

دلخواه شان که ورزش باشد خدمت نمی کنند؟
 یکی از بدطالعی های این مدیر خوشبخت 

امــا شکســت مفتضحانــه ورزش ایــران در 3
کــه  بــود   1۹۷6 مونتــرال  المپیــک 
ضعیف تریــن نتایــج طــول تاریــخ را از آن 
خود کرد و در بازگشت کاروان، شاه ایران را 
واداشــت که ســازمان عریض و طویل تربیت بدنی را منحل کند. 
شــبی که تیتر انحــلال به عنــوان موضوع نخســت آن روزها روی 
جلد روزنامه های عصر نشســت همه گیج و ویج می زدند. شــاید 
در یافتن مســبب اصلی این شکســت ها ناآگاهی حجت از پشت 
پرده هــای ورزش هــم تأثیــر داشــت کــه زیرکــی و رندی رؤســای 
فدراســیون های ورزشــی متبوع ســازمان خود را که پیش از اعزام 
کاروان بــا گزارش های غلوآمیزشــان بــرای قهرمانان رشــته های 
خود رکوردسازی های دروغین و رویایی ثبت کرده بودند درنیافته 

بود. رکوردهای کاذبی که آنها از ورزشــکاران خود تحویل سازمان 
دادند گاهی به حدی دور از دسترس و گول زنک به نظر می رسید 
که مرغ نپخته هم با اندکی استنتاج می فهمید. تازه این در حالی 
بــود کــه کاروان ایــران شــانس آورده بــود و بخــش اعظمــی از 
افریقایی ها در اعتراض به آپارتاید، المپیک کانادا را تحریم کرده 
بودنــد. مونترال با این تحریم ها تا حدودی اعتبارش را از دســت 
داد اما کاروان ایرانی ها از غیبت سیاهان افریقا استفاده ای نکرد. 
بــه نظــر می رســید زیردســتان او نــه بوکــس را می شاســند و نــه 
ترینیــداد و توباگــو را. چــرا کــه آنجا در مونتــرال یک روز تیمســار 
حجت از مدیرانی که همراه کاروان برده بود دعوت کرد که آماده 
باشــند تا فی الفور به تماشای مســابقه بوکسور سنگین وزن ایران 
پرویــز بادپــا برونــد. آن روز در گــوش او خوانــده بودنــد کــه چــه 
نشســته اید بوکسور ما شــانس مدال دارد. پرویز آنجا قرعه خوبی 
آورده بود و بعد از یک دور اســتراحت، حریف زپرتی اش را برده 
بــود و ناگهان در گوش تیمســار خوانده بودند کــه او با پیروزی بر 
ایــن حریــف ترینیــداد و توباگویی، بــه مرحله بالا صعــود کرده و 
شــانس مدال پیــدا خواهد کرد. شــاید این یک صحنه ســورئال و 
ســینمایی از مونترالِ دلربا قابل تجسم باشــد که بزرگان اعزامی 
ورزش به دستور حجت به صف شده اند تا به سالن بوکس بروند 
و در کســب این موفقیت بزرگ ســهیم باشــند. گــروه مقامات با 
کت هــای قهــوه ای دارای آرم کمیته المپیک و شــلوارهای کرمی 
رنگ شیک و کراوات های خوشگل در حالی که باران شدیدی هم 
می بــارد در جایگاه جا خوش کرده اند تا شــاهد موفقیت بزرگ و 
تاریخی بوکس ایران باشند. ناگهان مشتزن ایرانی با لباس رکابی 
بوکــس در کنار تنها مربی یالقــوز خود به میدان می آید. در حالی 
که همه پیروزی او را حتمی می دانند یک دقیقه بعد غولی سیاه 
از آن پشــت پشت ها ظاهر می شــود که شنلی افسانه ای بر قامت 
بســیار افراشــته اش دارد و در حالــی کــه ســه چهــار مربــی او را 
همراهی می کنند وارد رینگ می شود. از آن همه همراه، یکی لثه 
و دندانــش را می آورد. یکی ســطلی برای تف هــا و قرقره هایش. 
یکــی لیوانــش را و یکــی هــم مواظــب اســت شــنلش روی زمین 
کشــیده نشــود و روحیه اش افت نکند. چنان کبکبه و دبدبه ای که 
نقشــه  روی  هــم  توباگــو  و  ترینیــداد  مگــر  نیســت.  باورکردنــی 
جغرافیای جهان هســت؟ وقتی دو حریف روی رینگ می روند و 
بوکســور ترینیــدادی شــنلش را از تن خارج می کند تــازه ایرانی ها 
هــول می کننــد و همــه می فهمند که او یک ســر و گــردن از حرف 
ایرانــی رعناتــر اســت. آن روز تیمســار حجــت که منتظر شــانس 
ســکوی ورزشــکار ایرانی بود همان اول بازی دید کــه بعد از چند 
ثانیه، یارو مشتی پرت کرد و بادپا همچون چغندری نعش زمین 
شــد. حالا دیدن داشــت قیافه همراهان و بزرگانــی که به دعوت 
حجت به ســالن بوکس آمده بودند و باید با پکری تمام ســالن را 
تــرک می کردنــد. بیــرون همچنــان بــاران می باریــد تــا غم هــای 
بوکســور ایرانــی و رئیــس کاروانــش را بشــوید و ببــرد. تیــم دماغ 
سوخته ایران مثل جوجه آب کشیده به اردو بازگشت و هیچ فکر 
نکرد که چرا باید پیشــاپیش منتظر پیروزی حتمی بر ورزشــکاری 
از ترینیــداد و توباگــو بــود. آیــا هــر ســرزمین محقــری پیشــاپیش 

شکست خورده است؟
چیزی که مصائب کاروان بی طلای ایران در پذیرش شکست های 
دامنــه دار را تکمیــل می کنــد ناکارآمــدی رئیــس روابــط عمومی 
کاروان اســت که بلد نیست رســانه ها را درباره ریشه های شکست 
اقنــاع کنــد و از موضــع بالا هــم صحبت می کند. چنین اســت که 
آرام آرام خبرهای تیره و تار به زودی سر از تلکس ها درمی آورند 


